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یک  «.شیهیدن» .ی کرمانیی ایرانشهر. سالن ناظرزاده. تماشاخانه98مهر و آبان 

 نِ رکردخوانیِ صریح. فکخوان بدون مخالفابداع تئاتری. یک تئاترِ صراحتاً مخالف

 ی خود به میانجی خلق تئاتر آینده. تئاتر به آینده

 شکل از دست رفتنِ

های های دفرمه. همان مونولوگوکوله و نشستنهای کجصندلیی اول: همان صحنه

و غیره. همان « شکل توبی شده، تنِ منحرف از دست داده، شکل   شکل  »اول: 

شان روی همدیگر، یکی خوردن دو بازیگر به هم و بارشدنگرههای اول: حرکت

رخوشانه و وخیزهای سزبان و الکن. و در ادامه، جستزبانمند و سخنگو، دیگری بی
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ی بازیگران در خطوط تصادفی و نامنظم، برخوردهای فیزیکی وار همهدیوانه

ازیگر سخنگو ب ی()دوباره افتادن دیگر بازیگران و تقابلِ وبیگاه، و در نهایت، ازنفسگاه

ی  دختری سرگردان که انگار در میانهکردنِ جلب-خود-و بازیگر الکن بر سر به

. زندوپا میناپذیری دستو در موقعیت تصمیماست زبانی گیر افتاده زبان و بی

ی نخست دست خود را در نهایت هوشمندی برای در همین صحنه« شیهیدن»

های ای از کُدگذاریدر اینجا با مجموعهبه بیان دیگر، . کندمی رومخاطب هوشمند 

ماتیک  به سازی تِاز مجرای قسمی فشرده ی کل اثر رامسیر آینده فیم کهنمایشی طر

)ایستادن در مرز باریکِ  هاافتادگی کند: از شکلدستانه ترسیم میپیشزبانی بی زبانِ 

فعالی بیش زبانی(،بودن )حدّ فاصلِ زبان و بی-میانه-، درشکلی(میانِ شکل و بی

 .گری زبانموازات اغمای دلالتبه  سروسامانمندِ بیهای کنشبدن

 هاسایه

اسب »معلمِ کلاسِ نقاشی: . و درسِ خانمیک کلاس نقاشی. دانشجویان کلاس نقاشی

یزی چل بکشید. کسی حق نداره ل را گُ را اسب بکشید، آسمان را آسمان بکشید، گُ

، تصادفی نیست که با یک کلاس نقاشی طرفیم«. غیر از اون چیزی که هست بکشه

ق تشوی گیرد و دانشجویان راسازی یکی میبا شبیهکلاسی که ظاهراً نقاشی را  آنهم

نویسی ن روکند که نظم چیزها در عالم واقع را بازتولید کنند: نظم بازنمایی همچومی

دهند، ، به آن تن نمینفرت دارند دانشجویان از این نقاشی یاما همهاز واقعیت. 

ی همه «؟کی از نقاشی متنفره»: کنندتخطی می اندازند و پیوسته از آندستش می

 «. من» بازیگران:

م یک اسب هستم؟ آیا وقتی همچون یک اسب کشَِآیا وقتی مثل یک اسب شیهه می

کنم یک شوم؟ آیا زمانی که یک اسب را نقاشی میروم یک اسب مییورتمه می

م ولی هنوز اسب رو. یورتمه میاسب نیستمکشِم ولی شیهه میام؟ اسب نقاشی کرده
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ای هست که پرُ کنم ولی این یک اسب نیست. فاصلهام. اسب را نقاشی مینشده

ی میان چیز )یک اسب، یک کلاس، یک اتفاق، یک دوستی، یک شود، فاصلهنمی

اش، روایتتقلیدش، با اش، با تصویرش، با ، یک تجمع، یک خیابان( با مفهوممیدان

نمایاندن -یا بازنمایی ممکن است؟ آیا زبان از پس بازاش. آدر یک کلام، با بازنمایی

آیا از زبان ساخته است که آنچه هست یا آنچه بوده است را در آید؟ چیزها برمی

نمایشِ شکستِ  «شیهیدن»حاضر کند؟ باری دیگر مکانی -ی زمانییک فاصله

صلابت و زبان است، زبانی که حتی در اوج  میانجیبازنمایی چیزها به  ناپذیرِ چاره

نه پیامی  :گویدچیزی نمیکند ه پرُگویی میاش، حتی در دقایقی کظاهری سلاست

کند و نه روایتی به دست ای تعریف میسازد، نه قصهکند، نه معنایی میمنتقل می

ی اینها )از پیام، معنا، قصه، روایت( از همه و مبهمی ی محوبا این حال، ردپادهد. می

اگر ، دسترسی به چیزها ناممکن شده باشد، چراکه حتی اگر ماندهمچنان باقی می

 حتی اگر چیزها برای همیشه از(، ها، غیابهاباشد )فقدان جای چیزها خالی مانده

همواره  شاناند، سایهی وجود نداشتهبراست یزمانیا حتی اگر هیچدست رفته باشند 

ای که ای از قصهد: سایهانپخش شده« شیهیدن»ها در سرتاسر سایه. ماندباقی می

شوند، هایی که هرگز معرفی نمیای از شخصیتشود، سایههیچگاه تعریف نمی

هایی که هیچگاه ای از مکانسایه شوند،که هیچوقت کشیده نمی یای از اشکالسایه

ای از شوند، سایهزمان تثبیت نمیها که هیچای از معناها و دلالتسایه حضور ندارند،

کند، افتد، سکته میو پیوسته به لکنت می کندکار نمیبه درستی هیچگاه زبان که 

از همین خورد. کند و برای همین مدام سکندری مینامد و توصیف نمیچیزی را نمی

کردن چیزها ای که در روشنهای صحنه به اتکای نورپردازیکه تاریکی روست

ها سایهند که حضورِ خودِ کمل میدهد همچون تمهیدی اجرایی عخست به خرج می

ناپذیری ی کلیتکه به گونه «شیهیدن» یان آشفتههدر ج کند.پذیر میرا رویت

هرگز به تمامی خود چیزها سروکار داریم،  فقط با ردی از چیزها پاره شده استتکه
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یافتنی نیستند، هاشان را دنبال کرد، خودشان دستشود سایهحاضر نیستند، فقط می

هایش هنوز های زبانی بازیگران به رغم نابسندگیی اینها، کنشد. با همهانگم شده

تواند به چیزی اشاره کند، درست مثل انگشتی که به جهتی )نه به چیزی( اشاره می

کند و نه بیشتر از این. برای همین، در وسویی میی سمتکند و نگاه را متوجهمی

شده است و از  پنهانتی که در میان ابرها با ابرهای دلالت طرفیم، با دلال« شیهیدن»

ماند. انگار مهِی غلیظ کل صحنه را گرفته باشد و ابهام باقی میهمین رو تا آخر در 

 ها، به آن انگشت اشارتگر دلخوش کرد. شود به سایهمی فقط برای پیداکردن راه

 های زبانناتوانی

ی ناپذیر تفاسیر، تنوع واپاشیدهتوانست محصول چندگانگی آشتیی اینها میهمه

ی راوی ی معنا یا بازیگوشی سرخوشانهیق واسازانهتعوها، سیالیت مدلولپرسپکتیوها، 

سودایی غیر از این ندارند که ای که مدرنیستیهای پستی بازیباشد، یعنی همه

های ناگشودنی خودِ زبان جار بزنند. وردگیخناممکنی دلالت را از مجرای گره

شود و پیشنهاد متوسل نمی نمای نخهااما به هیچیک از این تکنیک« شیهیدن»

این را بازیگران از هم «. تونه باشه این لحظه؟مثل چی می» کند.عرضه می دیگری

ی در داند. همین ندانستن، همین عجزِ از نامیدن و ناتوانهیچکس نمیپرسند. ولی می

آنکه توضیحی برای این ناتوانی و عجز در کار باشد کل اثر را کردن بیتوصیف

گیرد که شکست موضعی در قبال این پرسش نمی« شیهیدن»خورد. میتکه تکه

کند، ی این را ندارد که روشن کند چرا زبان کار نمیآید. دغدغهبازنمایی از کجا می

شود. آیا اینها و چرا هیچ کلامی منعقد نمی بندد،چرا جملات بازیگران نطفه نمی

ی قسمی وراجی؟ محصول شدن بیش از حد زبان است؟ نتیجهی مصرفنتیجه

شود معنا آنقدر خودش را جاحاضری که سبب میخوردگی از قدرت همهترس

های صلُب؟ محصول تفاوت سنتی تکرار بیمخفی کند تا دفن شود؟ نتیجه
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های ها و دستکاریی تحریفشده؟ نتیجههای سپرییخها و رسوبات تارنشستته

ها و پروپاگانداها؟ سروته رسانههای بیسراییی یاوههای قدرت؟ نتیجهودستگاهدم

کند و ها معاف میداشت هر پاسخی در قبال این پرسشخود را از عرضه« شیهیدن»

و از  بان بازی کندبا ناتوانی زکند که ی همِّ خود را صرَف این میدر عوض، همه

. با این کند، بهره بگیردتادگی زبان آزاد میای که ازکارافی امکانات اجراییهمه

ی ای برای شکست زبان یا سوگواری برای امتناع بازنمایی یا، از همهوصف، با مرثیه

میانجی معنا را ای که حسرت روزهای حضور بیاینها بدتر، ماخولیای سودازده

پاره و ، چندقدیر زبان در جهان واپاشیدهنداریم. انگار تبخورد، سروکار 

در حاصل باشد. زده، پرُوقفه و بیاین است که لکنت« شیهیدن»ی گوریدهدرهم

 تا معنای پرسپکتیو را توضیح دهد کندتقلا مینقاشی  معلمِ کلاسِ ای که خانمصحنه

افتد که در نهایت میزند و در بیان جملات و کلماتش به دردسر آنقدر تپق می

تمهیدی است که بیان او را در عمل  . تمسخر دانشجویان نیزتواند چیزی بگویدنمی

وتاب معلم در حالی که پیچاندازد. آخرالامر، خانمکند و  از کار میپیوسته قطع می

چیزی بگوید که  زندزور میباری دیگر خورد )انگار در خودش گره خورده باشد( می

شاهدی است بر  دنشب در این میان، کند.اش معنایی را افاده نمیولی کلام

همین رویه به سبک و بَرَد. شدن پیش میکه او را تا مرز خفه ایعاجزانهکَنَدن جان

های پیاپی بر روایتگری یکی از بازیگران تکرار گذاریی نقطهسیاقی دیگر در صحنه

اش ی کلامچه چیزی( اما رشتهخواهد چیزی بگوید )مهم نیست شود. کسی میمی

در  گذارینقطه شود. این بازیگذارند، قطع میای که دوستانش میپیوسته با نقطه

کند رسد و خود راوی هم از سر تفنن در آن مشارکت میابتدا سرخوشانه به نظر می

شوند ها آنقدر تکثیر میآورد. نقطهاز قسمی کلافگی یا عصبیت سردرمی اما به مرور

شود و فراگیر میکند شود. بازی که بسط پیدا میه کلامِ آبستن  دمادم سقط میک

حتی . گذارندها زبان را ناتمام میگذاریتواند چیزی بگوید: نقطهنمی دیگر هیچکس
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شان از مرزهای صحنه هم توفیری ایجاد تخطیاز قاب و  بازیگران شدنخارج

  ماند.میخورد. زبان ناتوان ست میگیرد. زبان شکشکل نمیروایتی کند. نمی

 بختک

در فیگور مرموزی که همچون بختکی شوم در سرتاسر نمایش ناتوانی زبان خودِ 

زبانیِ مقُدر را  بیبار نمادینِ. گذاری شده استحضوری صریح یا ضمنی دارد نشانه

ی او با دیگر بازیگران عموماً از جنس رابطه کشد.می خود اوست که به دوش

چسبد شود به تن بازیگران میاش پیدا میای که سروکلهبارشدن است: در هر صحنه

به آنها . اندازدهاشان را از شکل میو بدن کنداش را بر بدن آنها بار میو سنگینی

اش از که جایگاهتصادفی نیست کند. شان میخاکلولد و خورد، در آنها میگره می

ای گردد. انگار با مازاد یا تفالههمان آغاز در سطل زباله است و مدام به آن بازمی

او پیشاپیش یک طردشده اش گذاشت. طرفیم که باید از شرش خلاص شد و بیرون

اش در قبالِ ، به موضع مطرود مزاحمِزبانِبی این فیگورِ با تمهید« شیهیدن»است. 

گی زبان( تجسد نابسندگی و چندپاره بودگی، ازکارافتادگی،اتمامزبانی )نخودِ بی

کند. به بیان دیگر، فیگوری در کار است که این موضع بخشد و آن را بیرونی میمی

کند حرف بزند و چیزی تقلا می از دیگران بیشتر با اینهمه، اوکند. را نمایندگی می

آمدن. او با حرفگشودن و بهزبانمدام است برای اش یک تقلای ی بدن. همهبگوید

اش را خرج ی توانهای آخر همهاش کنار نیامده است. در یکی از صحنهزبانیبی

جانش افتد. تن نیمهخورد و پس میکند که به زبان بیاید ولی باز هم شکست میمی

 ی بازیگرانآخرین صحنه. همه و شود تا به قربانگاه برود.بر دوش بازیگران حمل می

آیینی خفه  یمراسم درقربانی را  اند. یکی از بازیگراندورتادور یک سفره نشسته

نشینان توزیع اش را در میان سفرهاندازد. گوشتکند. او را در سطل زباله میمی

 خندند. شادیِ خلاصی از بختک. تنها یکی از بازیگران بر بالای جنازهکند. همه میمی
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خندد. از گوشت قربانی نخورده است. ضیافت . نمیکندایستاده است و نظاره می

گردد و در همان هاشان بازمیماند. بازیگران باری دیگر به صندلیناتمام می

چیزی تغییر  حرکت و درمانده.ند، مات، بیروشان فرومیاولیه یهای دفرمهژست

تفاوت. زبان باز نشده است. یک تکرار بی. زمانبینکرده است. یک بستار 

   بندد. امکانی برای تولید تفاوت باقی بگذارد، می هیچ آنکهاش را بیجهان« شیهیدن»

 سازی ایدهتئاتریکال

ادی تئاتر است. ایده همچون پیشنه-ترین معنای کلمه یک ایدهبه دقیق« شیهیدن»

. یشتربخوردگی بیشتر و باز هم یا پیچ گشاییای برای گرهبرای تفکر، همچون مسئله

اش کند، کند که آن را ادامه دهد و تکمیلاش را دعوت میای مخاطبهر ایده

ا در ی تئاتری تنهتئاتر یا یک ایده-یک ایدهشدنی در کار باشد. آنکه اصلاً کاملبی

ر ئاتر دتاما شود.  بیانتواند خود تئاتر و به اتکای امکانات درونی آن است که می

ته و داش ای که از قبل وجودیا ابزار بیان برای نمایش ایده اینجا صرفاً یک وسیله

خلق اش هبه میانجی تئاتریکالیتخورده نیست. تئاتر خودِ ایده را برای خود چرخ می

ست و ای تئاتر های ایده تماماً مدیون تئاتریکالیتهبه بیان دیگر، گشایش افقکند. می

های یدهی تئاتر در گرو خلق اتوانسته است خلق شود. آیندهتئاتر نمیجز در مدیوم 

 گذارد.ایش بتواند آنها را بیافریند و به نمهایی که تنها تئاتر میاست، ایدهتئاتری 

 تئاتر همین است. -آوردن ایده، کار یک ایدهصحنهبه

 


